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 بسم االله الرحمن الرحيم

 عام بيان ادله
 ادلهآنها دليل بيان كرديم كه بخشي از  سيزدهتمسك كرديم و تاكنون  ياادلهدر اثبات وظائف تربيتي حكومت به 

 ياادله دربارهعامه بودند. آخرين بحث ما  ادلهخاصه بودند و به طور خاص ناظر به موضوع بودند، و بعضي هم 
 .شمرديمبود كه هدايت را جزو وظايف حاكميت 

 ازمنكرينهو  معروفامربه ادله دهم؛چهاردليل 
يكي از واجبات  ازمنكرينهو  معروفامربهاست.  ازمنكرينهو  معروفامربه ادلهاست،  ترعامديگري كه كمي دليل 

مذاهب اسلامي است و اصل و جايگاه اصلي  همهاسلام و فقه و شريعت است و مشترك بين  مسلماتكفايي و از 
آن آيات قرآن است و مؤيد به روايات فراوان است و اهميت آن در حدي است كه كتابي در فقه به بحث 

 پيدا كرده است.اختصاص  ازمنكرينهو  معروفامربه

 ازمنكرينهو  معروفامربهوجوب كفايي  .1

آحاد جامعه قرار گرفته است،  عهدهعمومي است كه به نحو واجب كفايي بر  فهيوظيك  ازمنكرينهو  معروفامربه
هستند تا براي رواج معروف امر كنند و براي منع از منكرات  مندفهيوظآحاد جامعه در قبال معروفات و منكرات 

 كنند.نهي 

 تحت شرايط ازمنكرينهو  معروفامربهوجوب  .2

 جمع شوند، تكليف دارند. آنها مشروط به شرايطي است اگر  ازمنكرينهو  معروفامربهثانياً اين 

 ازمنكرينهو  معروفامربهمراتب  .3

آنچه كه مشهور است كه مراتبي براي آن ذكر  بنا برمدارج و مراتبي دارند،  ازمنكرينهو  معروفامربهثالثاً اينكه 
را مراتب اينها ، كه همه رديگيمشده است، از تغيّر در چهره و اظهار ناخشنودي كردن تا اقدامات عملي كه انجام 

 دانستنديمو منع  دانستندينم. البته مرحوم آقاي تبريزي اين موارد را نهي داننديم ازمنكرينهو  معروفامربهمشهور 
  .كردنديمجدا  ازمنكرينهو  معروفامربه ادلهو از 
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ولي مشهور اين است كه اولاً امر و نهي واجب كفايي است و دوماً مشروط به شرايطي است و سوم اينكه داراي 
 درجات و مراتبي است كه از تغيّر چهره و اظهار ناخشنودي تا اقدامات عملي كه احياناً قتل هم در آن وجود دارد.

 براي حكومت ازمنكرينهو  معروفامربهنوع وجوب  .4

كه به دليل اينكه واجب كفايي است در اينجا خصوصيتي براي حكومت و حاكم نيست مگر  مينيبيماگر توجه كنيم 
، براي اينكه از شرايط رادي كه اقتداري دارند بيشتر استاز باب اينكه تحقق آن شرايط در حكومت و اف

احتمال تأثير، قدرت بر اقدام و عدم احتمال خطر و ضرر است، اين شرايط در كسي كه  زمنكراينهو  معروفامربه
حاكميت و اقتداري دارد بيشتر است، ولي از باب اين است كه شرايط در او بيشتر است يعني عنوان خطاب، يك 

اين خطاب هستند، وقتي است، و همه مخاطب  هامسلمان همهخطاب عام از باب واجبات كفائيه است منتها متوجه 
همه  شوديم، همه مخاطب به خطاب نهي از منكر هستند يا وقتي معروفي ترك شوديممنكري در جايي انجام 

 با شرايط و درجاتي كه گفته شد.  اندمعروفمخاطب به امر به آن 

 واجب كفايي ذاتيتقرير اول؛ الف. 

، غالباً كسي كه حكومت و قدرت بيشتري دارد، بيشتر مصداق آن شوديمچون شرايط در حاكم بيشتر محقق 
كساني است كه واجد اين شرايط هستند، و واجد شرايط در  همه، چون واجب كفايي است و خطاب به شوديم

 . شوديمحكومت و ... بيشتر 
، اما شونديم ازمنكرينهو  معروفامربه ادلهاز اين باب طبعاً حاكمان و مسئولان از لحاظ خطاب و تكليف مخاطب 

براي خطاب عام شمول بيشتري دارد. البته  شانتيمصداقبه دليل قدرت و توانايي بيشترشان اينها از لحاظ عملياتي 
براي اينكه حاكميت و حاكمان مشمول خطاب عام  آورديمتكليف  به همين اندازه نيز بر دوش حكومت

بيشتر مخاطب اينها بيشتر محقق است، اينها يطي دارد و آن شرايط در هستند و چون شرا ازمنكرينهو  معروفامربه
و لذا حكومت در اينجا وظيفه دارد. و از باب اينكه حاكمان و صاحبان مناسب و قدرت در تدبير  رنديگيمآن قرار 

 .رنديگيمرا واجدند، بيشتر مخاطب آن خطاب قرار  ازمنكرينهو  معروفامربهاجتماع شرايط 

 واجب عيني بالعرض؛ تقرير دومب. 

است و در چنين اينها گاهي هم در معروف و منكرهايي است كه اصلاً ديگران قدرت ندارند و قدرتش منحصر در 
. مانند اينكه يك خطاب كفايي متوجه جمع شود، كه اگر يك نفر شوديمجايي واجب كفايي مبدل به واجب عيني 

، چون از آن جمع فقط شوديمه ذات خطاب كفايي است ولي بالعرض عيني بتواند آن خطاب را عمل كند ولو اينك
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آن را انجام دهد. پس حكومت اولاً به دليل قدرت و توانايي بيشترش، بيشتر مخاطب است چون  توانديميك نفر 
شرايط در آن به راحتي جمع است. ثانياً گاهي به طور خاص اين واجب كفايي عمومي براي او عيني و خاص 

 د.كن ميچنين اقدا تواندينم، چون شخص ديگري شوديم
جامعه  همهكه مبين يك واجب كفايي و عمومي براي  ازمنكرينهو  معروفامربه ادلهبحث بود كه از  هيزاواين يك 

، از جمله اشخاصي كه در حكومت و شوديممكلفين  همهاين خطاب شامل  مييگويمو  ميكنيماست، استفاده 
و گاهي اين  شوديمبيشتر محقق اينها شرايط در  و قدرت بيشتري دارنداينها مجلس و دولت هستند و چون 

 ، چون اين نوع قدرت در ديگران نيست.شوديمعيني آنها واجب كفايي بالعرض براي 

 بنديجمع

 ادلهبه  ميتوانيمتربيتي و...  -راي اثبات وظائف اخلاقيب ازمنكرينهو  معروفامربه ادلهپس در استدلال به 
  ؛چند تقرير دارد استشهاد كنيم. منتها ازمنكرينهو  معروفامربه

و در مواردي  شوديمبه عنوان دو واجب كفايي شامل حاكمان نيز  ازمنكرينهو  معروفامربهتقرير اول؛  .1
 .شوديمعيني آنها نياز به قدرتي دارد كه همه ندارند، براي آنها چون اجراي 

خاص در خصوص  يخطاب ،ازمنكرينهو  معروفامربهب كفايي وجتقرير دوم؛ با قطع نظر از و .2
  .، به حكّام و صاحبان قدرت وجود داردازمنكرينهو  معروفامربه

. در تقرير اول حاكمان شوديماگر بتوان اين را اثبات كرد در آن صورت ارزش تقرير دوم از تقرير اول بيشتر 
 شدنديمدر جامعه  هاارزشي و حفظ اين به عنوان مشمول خطاب كفايي در عرض ديگران موظف به امر و نه

را انجام دهند. اما در تقرير دوم ممكن  اين كار توانستندينم، چون ديگران كرديمو گاهي بالعرض تعين پيدا 
 است بگوييم اين مختص به حاكمان است.

 تقرير دوم ادله

 .ميكنيمو بررسي به بعضي از ادله مستند شود، در اينجا بعضي از ادله را به عنوان احتمال بيان  توانديمتقرير دوم 

 حج  سوره 41 هيآ يك.

الَّذينَ إنِْ «: دييفرمايم كنديماوصافي كه براي مخبطين و مؤمنين ذكر  ادامهدر  41 هيآحج  سورهخداوند در 
 .»للَِّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورمَكَّنَّاهُمْ فيِ الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمنُْكَرِ وَ 
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كفايي عامي كه  فهيوظشود، يعني مضاف بر آن استفاده اين آيه تقرير دوم از به بنوان براي استدلال ممكن است 
  .ديگري به طور خاص متوجه حكومت است فهيوظمكلفين است،  همهمتوجه 

الزَّكاةَ وَ الَّذينَ إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الْأَرْضِ أَقاموُا الصَّلاةَ وَ آتوَُا « :ديفرمايمتقرير استدلال به اين آيه اين است كه آيه 
يعني اينكه اگر قدرت دستشان بيايد، و اين تكليف متوقف  »إِنْ مَكَّنَّاهُمْ«ن اي .»أَمَروُا باِلمَْعْروُفِ وَ نهََواْ عنَِ المُْنْكَرِ

 بر موضوع تمكن شده است.

 حج سوره 41 هيآبررسي دلالي 

  .ميپردازيمدر مورد آن لب امطبه بيان براي اينكه ابعاد استدلال به آيه روشن شود، 

 » مكََّنَّاهُمْ«مقصود از  .1

  در اين آيه چند احتمال وجود دارد؛ »مَكَّنَّاهمُْ« بررسي مقصود خداوند تبارك و تعالي ازدر  

 عام؛ ازمنكرينهو  معروفامربهبيان احتمال اول؛  .1

عام كلي را  ازمنكرينهو  معروفامربه خواهديمخداوند اين است كه مقصود اين است كه اول احتمال 
 توانايي داشته باشد. فرد يعني جايي كه  »مَكَّنَّاهُمْ« منتها ،بگويد

و بحث كلي  كندينماگر اين احتمال باشد، آيه با بحث ما ربطي ندارد، يعني تقرير دوم را اثبات 
وجود دارد و يك  ازمنكرينهو  معروفامربه دربارهاست، مانند آيات ديگري كه  ازمنكرينهو  معروفامربه

آياتي كه راجع به  همه، منتها اين آيه شرط قدرت را نيز بيان كرده است. كننديمواجب كفايي را تبيين 
، منتها در آن آيات تصريح نشده است و در اين آيه اندقدرت، همه مشروط به نداازمنكرينهو  معروفامربه

 تصريح شده است. 

 حاكميتاحتمال دوم؛  .2

حاكميت است، يعني اينكه حكومت داشته باشند. ظاهر همين  »إِنْ مَكَّنَّاهمُْ فيِ الْأَرْضِ«مقصود از  استممكن 
از حاكميت است،  هيكناكه در قرآن آمده است، همه آيه و امثال اين  »إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الأَْرْضِ«احتمال دوم است، 

 .وجود دارد  »فيِ الْأَرْضِ«د كه اطلاقي در باش »فيِ الْأَرْضِ«در جاهايي كه با  خصوصبه
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است، درست نيست.  ازمنكرينهو  معروفامربهقدرتي است كه در همه جاي  »مَكَّنَّاهُمْ«اينكه بگوييم مقصود از 
 .كنديمبلكه ظاهرش اين است كه اين قدرت خاص است و در حاكميت تجلّي پيدا 

 ازمنكرينهو  معروفامربهتطبيق وجوب كفايي  .2

الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمرَوُا « هيآممكن است كسي بگويد مراد شارع از بيان 
 .باشديم ازمنكرينهو  معروفامربه بودنتطبيق واجب كفايي  ،»بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهوَْا عنَِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُور

، آن كنديممشروط به قدرت است، بنابراين وقتي كسي قدرتي پيدا  ازمنكرينهو  معروفامربهچون خطاب عام 
 . شوديمخطاب عام براي او منجّز 

كنند و شرايط تمام نبود، اقدام  ازمنكرينهو  معروفامربهبه   توانستندينمقبل از انقلاب و تشكيل حكومت مؤمنين 
. پس كنديمهمان تكليف مصداق پيدا  كنديمپيش رود، ولي وقتي قدرت پيدا  توانستينمچون اثر نداشت و 

، شرايط تكليف شوديم تشكيلاز تكاليف اجتماعي عمل كرد، وقتي حكومت  به بسياري توانينمبدون حكومت 
 عمل كند. به آنها  توانديم شده،فراهم 
 ياتازهمخاطب  نبوده،جديد  اينهيامر و  »وَ أمَرَُوا باِلْمَعْروُفِ وَ نهَوَْا عَنِ المُْنْكَرِ«ين احتمال بيايد، در اينجا اگر ا

اين اقدامات را انجام دهند. اگر اين احتمال  تواننديموقتي قدرت پيدا شد، همه  ديگويمآيه ندارد و عمومي است، 
. در تقرير اول گفتيم كه خطاب عمومي است، گردديبرم» ازمنكرمعروف و نهيامربه« ادلهاز داده شود، به تقرير اول 

 .كنديممنتها اگر حكومت و حاكم باشد، قدرت بيشتري دارد و مصداقيت بيشتري براي اين تكليف پيدا 
يل عام است، موضوعيتي ندارد و بيان موضوع دل قدرتبود، ممكن بود بگوييم مطرح اگر در اينجا مطلق قدرت 

حاكم شدند و اينها ، ظاهرش اين است كه موضوعيتي دارد، يعني اگر ديگويم »إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الْأَرْضِ«ولي وقتي 
. ظاهرش اين است كه حاكم شدن و قدرت را به دست گرفتن، دهنديمقدرت دست گرفتند، اين كارها را انجام 

  .است ياتازه، يعني خطاب يك خطاب كنديمموضوع جديدي را درست 
اصل اين است كه در اين خطاب تأسيسي باشد يعني چيز جديدي را بياورد، و بعيد نيست كه اين ظهور در اين آيه 

اينها و  خواهديماست و قدرت  ازمنكرينهو  معروفامربههمان  »إِنْ مَكَّنَّاهمُْ فيِ الْأَرْضِ« مييگويمباشد. گاهي 
كه خطاب جديد و تأكد جديدي  شوديماين حاكميت پيدا كردن موجب  مييگويم. گاهي هم اندكردهقدرت پيدا 

به اين معني نيست كه خودشان اين كارها اينها هم با توجه به  »أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ«بيايد كه آنها نسبت به 
 .كننديم، بلكه جامعه را به اين كار وادار دهنديمرا انجام 
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 بر رجحان» توصيف مؤمنان«دلالت  .3

جيح را تربيش از رجحان و  گفتيم كه توصيف كردن مؤمنان به اوصاف، اين آيه در مقام توصيف مؤمنان است و
امور محرمه است. ، آورديمآنها ممكن است بگوييم در اوصافي كه براي  كنديماگر كفار را توصيف . كندينمافاده 

، اوصاف خوبان فقط واجبات يا ترك محرمات نيست، بلكه خوبان كنديماما وقتي متقين و مؤمنان را توصيف 
و به اين  شوديمعلاوه بر فعل واجبات و ترك محرمات، فعل مستحبات و ترك مكروهات را نيز دارند و اين اعم 

وجوب را استفاده كرد بلكه مطلق  توانينمدر مقام بيان اوصاف  كلي را در نظر داشته باشيد، قاعدهترتيب اگر اين 
 . شوديمرجحان استفاده 

متمكن و حاكم در روي زمين كساني كه اي  ه، چون در اينجا نگفته است كشوديمنيز اجرا  اين قاعده در اين آيه
و بنابراين از آن  كنديماين كار را انجام دهيد. در اينجا امر نيست، بلكه مؤمنين و مخبطين را توصيف  ،شديد

 . شودينموجوب استفاده 
 »موضوعمناسبت حكم و « نهيقروجود 

آيه با استحباب اين موضوع و ت حكم ه شود كه سياق و لحن آيه و مناسباما ممكن است اين اشكال جواب داد
ست و ذات اين عناوين، عناويني است كه الهام بخش وجوب است و انسان تقريباً به مناسبات حكم سازگار ني

 »أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتوَُا الزَّكاةَ « كه خصوصبه، كنديموجوب  افادهموضوع و سياق مطمئن است كه در اينجا آيه 
واجبات هستند. البته گفتيم قاعده اين است كه در توصيف فقط رجحان  نيترمهمدارد و همه اموري است كه 

 ، مگر اينكه قرائني وجود داشته باشد.شوديماستفاده 

 حج سوره 41 هيآ بنديجمع

است، منتها دو تقرير داشت: تقرير اول اين بود كه اين  ازمنكرينهو  معروفامربه ادلهچهاردهمين دليل، گفتيم 
و گاهي نيز تعيّن پيدا  شوديمواجب كفايي مشروط به قدرت است و اين قدرت در حاكميت بيشتر از ديگران پيدا 

را آنها داريم كه به طور خاص  ياژهيو. تقرير دوم اين بود كه خطاب هاي شوديمو لذا بالعرض عيني  كنديم
 .دهديمقرار  مخاطب

 آل عمران سوره 104 هيآدو. 

وَ لْتَكُنْ مِنكُْمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخيَْرِ «آل عمران است،  سوره 104 هيآ، ازمنكرينهو  معروفامربه  ادلهدوم از دليل 
 كه از آيات مشهور است.  »المُْفْلِحُونوَ يَأْمُرُونَ باِلْمَعْروُفِ وَ ينَْهوَْنَ عَنِ المُْنْكَرِ وَ أُولئِكَ همُُ 
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 آل عمران سوره 104 هيآدر » مِنْ«اعراب  .1

 نوعكه نيز به آن پرداخته شده است، اين است سير الميزان ي در تفدر اين آيه چند بحث وجود دارد كه اولين بحث
  ؛چيست؟ دو احتمال وجود دارداز جهت اعراب » منِ«

در اين صورت مراد خداوند اين خواهد بود كه  .تبعيضيه باشد »مِن«اين است كه اول احتمال  ؛تبعيضيه »مِن« .يك
 قيام كنند. ازمنكرينهو  معروفامربهگروهي از مؤمنين بايد نسبت به دعوت إلي الخير و 

و  معروفامربهخطاب عام احتمال، اين آيه  بنابراينكه بيانيه و نشويه باشد. » مِن«اين است كه دوم احتمال  دو.
  .خطاب به گروه خاصي بود» حج ةسور 41« هيآاست، منتها واجب كفايي است. اما  ازمنكرينه

بود نه خواهد دليل خاصي براي حاكميت  آل عمران سوره 104 هيآ ،احتمال دومپذيرفتن  در صورت اينبنابر
 واجب كفايي عمومي. 

 بنا بربه معناي تبعيضيه باشد، يعني بعضي از شما اين كار را انجام دهند، در آن صورت » منِ«در اين جا اگر 
مخاطب معلوم بود ولي در » حج ةسور 41« هيآخواهد بود، منتها در » حج ةسور 41« هيآآيه شبيه احتمال دوم اين 

ساني است كه اقتدار دارند، يعني يا علماء هستند و يا كه مقصود ك شوديممعلوم نيست و با قرائني معلوم آيه  اين
يَأْمُرُونَ «بيانيه باشد، به اين معنا است كه شما امتي اين شكلي هستيد، يعني امتي كه » منِ«. اما اگر اندحكام

و عموميت دارد و  ديرسيم، يعني شما هستيد كه به آن جا شونديماز شما ناشي ، »بِالْمَعْرُوفِ وَ ينَْهوَنَْ عَنِ الْمُنْكَرِ
 .دهدينمبعضي قرار  عهدهتكليف را بر 

 بيان مرحوم علامه طباطبائي در تفسير الميزان

بيانيه باشد، همان  »مِن«كه اين دو احتمال باهم فرقي ندارد، براي اينكه اگر  اندفرمودهمرحوم علامه در الميزان 
عيضيه باشد، از اين حيث تبعيض را آورده است كه چون اين تب »مِن«و اگر  كنديمتكليف كفايي عمومي را بيان 

را  اين كاربعضي از شما  ديگويماينكه  نكته، شوديمواجب كفايي است و واجب كفايي هميشه با بعضي محقق 
، و از اين جهت است كه بعضي آورده است، ابدييمهميشه با بعضي تحقق بكنيد اين است كه اين واجب كفايي 

ر تازه و خطاب جديدي نيست و تبعيضيه باشد، خب »مِن«بيانيه باشد همان تكليف كفايي است و اگر  »مِن«پس اگر 
و از اين جهت است كه تبعيض را  شوديماين است كه واجبات كفايي عمومي هميشه با بعضي محقق  اشنكته

 آورده است.
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 نظر استاد اعرافي

در  دينيبيمراحتي پذيرفت، يعني اگر با نگاه دقيق فقهي نگاه كنيد  اين فرمايش مرحوم علامه را به توانينماما 
تبعيضيه باشد همان خطاب كفايي است منتها چون تحققش به اين است،  »مِن«اينجا دو خطاب وجود دارد، اگر 

تبعيضيه است يعني يك خطاب حكمي و تكليفي را روي  »مِن«گفته است، ولي ظاهر اين است كه وقتي  طوراين
اين بعضي به خاطر اين است كه در مقام اسقاط تكليف است. ظاهر دليل با بيان فني  دييگويم. شما آورديمعضي ب

تكليف است و بايد ببينيم اين تكليف را بر دوش چه كسي  آورنده كنندهاثباتو اصولي اين است كه اين خطاب 
تبعضيه باشد بر دوش بعضي است. اما اينكه شما » منِ«بيانيه باشد بر دوش همه است و اگر » منِ«، اگر دهديمقرار 

مَن بهم يسَقُطُ تكليفُ ، آيه در مقام ديگوينمآيه اين را  مُ التكليف،يسَقُطُ بهبعضي را حمل كنيد بر كساني كه 
مخاطبين است.  عهدهو جعل تكليف بر  اندحكمنيست، بلكه ظاهر خطابات اين است كه در بيان انشاء  الخطاب

  .خواهديمآن درست نيست و قرينه  مييگوينم مَن بهم يسَقُطُ تكليفُ،شما نكته را به مقام بعدي برديد، يعني 
با حدودي كه در خطاب آمده است، از لحاظ محتوا و مخاطب.  كنديماصل اين است كه خطاب جعل و انشاء 

 يف يك مقام است. مقام اسقاط و سقوط تكليف مقام بعد است. مقام جعل و انشاء تكل
أقمِ الصلوه، قوا أنفسكُم وَ ، كنديمو دوم اينكه ظاهر خطابات و تكاليف اين است كه همان جعل و انشاء را بيان 

همان  »مِنْكمُْ أُمَّةٌوَ لتَْكُنْ « دييفرمايم. شما كنديممخاطباني متوجه همه موضوعاتي را اينها كه  أهليكُم نارا و...
گفته است به خاطر اين است كه با بعضي اين تكليف كفايي ساقط » مِنكم و بعضي«تكليف عام است ولي اينكه 

با  شودينم. حمل اين آيه بر مقام سقوط تكليف خلاف ظاهر است و ظاهرش مقام انشاء و بيان است و لذا شوديم
 .كنديمباهم فرق  اندفرمودههمان طور كه ساير مفسرين  و احتمالفرمايش مرحوم علامه موافقت كرد و اين د

 
 -------------------------------------------------------------------- 

هستند كه اگر  ييهاانساناينها  ديگويمولي  شوديمقبل از تشكيل مدينه النبي هم  يهامسلمان(اين شامل  .1
 .)كنديم، يعني وضع آنها را در آن شرايط تبيين كننديمبه مدينه النبي رسيدند، به اين شكل عمل 

بگويد كه حاكم شدن و در جايگاه حكومت و اقتدار  خواهديم »إِنْ مكََّنَّاهُمْ فيِ الْأَرْضِ« ديآيمبه نظر  .2
كه وظائف جديد و خطابات جديدي متوجه آنها شود، البته در اين جا مؤكد  شوديمقرار گرفتن موجب 

، ولي به عنوان اينكه شوديماست چون خطاب تقرير اول نيز يك خطاب عمومي است و شامل اينها نيز 
. ظاهرش اين است كه اين شوديماينها متمكن في الأرض هستند و حاكميت دارند، خطاب متوجه آنها 

 ست.خطاب جديدي ا
 بحث اصولي؛   .3
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همان تكليف به مخاطبان خاصي گفته شود،  باريكبه مخاطبان عام گفته شود و  باريكاگر تكليف واحد 
 . آورديمدر اين صورت دومي صرف بيان اولي نيست بلكه تأكيد است و خطاب جديدي را 

. شوديمان شرطي بگيريم، همان تقرير اول را به عنوان يك بي» إنِْ مَكَّنَّاهمُْ فيِ الْأَرْضِ«به عبارت ديگر اگر 
كه اين خطابي به متمكنين في الأرض و حاكمان است، در آن  ميكنيماما اگر بگوييم ما از اين استفاده 

نيست كه اين احتمال دوم از قوت بالايي برخوردار باشد  طوراينصورت اين خطاب جديدي است. البته 
اين  ديگويم، يعني وقتي كسي حاكم شد كنديمقبلي نيز به اين قصه كمك  يهاادلهولي بعيد نيست و 

خطاب عام كفايي نيز  هقبلي بود چيزي بود ك هادلچيزهايي كه در  ههم كهدرحاليكارها را انجام بده، 
 .شديمداشت ولي به طور خاص متوجه حاكم نيز بود كه گفتيم موجب تأكد 

كار شخصي خودشان نيست و اينكه جزو  »مُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَأَقا«(به مناسبت حكومت احتمالاً  .4
 شود و رواج پيدا كند، مقصود است.) هاارزش

، كننديمرا در جاي ديگري ببينيد، يعني اينكه اگر حاكم شوند اين كارها را » إِنْ مَكَّنَّاهمُْ فيِ الْأَرْضِ«(اگر  .5
 خواهديم، بلكه ظاهر دليل اين است كه دهديمكه اين همان تكليف كفايي نيست كه بگوييم آن را تطبيق 

خطاب جديدي بياورد، و اگر حاكم شد، اينها منجّزاً و عينياً بر آنها واجب است. بعيد نيست كه اين دليل 
 ).كنديمواقعاً حكم جديدي را بيان 

هديً «(در اينجا خبر در مقام انشاء نيست، اگر آن باشد آكد از امر است. اين توصيفات است مانند  .6
، »عبادُ الرحمن الذينَ يَمشونَ علي الأرضِ هونا«، »للمتَّقين، الذينَ يؤمنونَ بالغيبِ وَ يوقيمونَ الصلوه

 استحبابي.) اينها توصيفات است منتها مناسبات اين توصيف، وجوبي و الزامي است نه


